
سید علیرضا جعفری
مقدمه

رمان، یکی از قالب های ادبی پویاســت که در بســتر جامعه و 
گذر زمان شکل می گیرد و بازتاب دهندۀ حقیقت های اجتماعی 
اســت. شــخصیت های رمان، در حقیقت ســاخته وپرداختۀ 
اجتماع اند که نویســندۀ رمان روایتگر آن است. واقعیت های 
اجتماعی در رمان به زمان، مکان، موقعیت، فرهنگ، سیاست 

و عوامل مختلفی بستگی دارد؛ طوری که در هر رمان، با رمانی 
دیگر متفاوت و متغیر اســت. رمان، آینه ای اســت که جامعۀ 
خود را با خوبی ها و زشــتی هایش آنگونه که هست می نمایاند، 
نویســندۀ رمان، گاه خود منتقدی است که اثرش بازتاب دهندۀ 

اعتراض او به اوضاع جامعۀ رو به تباهی و سقوط است.
جامعه شناســی ادبیات، شــاخۀ میان رشــته ای است که به 

نقد اجتماعی رمان 
هزار خورشید تابان 
اثر خالد حسینی
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مطالعۀ آثار ادبی از منظر جامعه شناســی می پردازد. این روش 
که با نظریات لوکاچ و گلدمن شــکل گرفته و بالیده اســت، از 
میــان قالب های ادبی بــه رمان می پردازد؛ زیــرا در میان همۀ 
صورت های ادبی صورت رمان بی واســطه ترین و مستقیم ترین 
پیوندها را با ساختارهای اقتصادی به معنای دقیق کلمه یعنی 
با ساختار مبادله و تولید برای بازار دارد )گلدمن،272:1371(.
به نظــر گلدمن، فرم رمانی درواقع برگــردان زندگی روزمره 
در عرصۀ ادبی ســت؛ برگردان زندگی روزمره در جامعۀ فردگرا 
)گلدمــن،29:1371(؛ پس اگــر ما حماســه را قالب دنیای 
کهن بدانیم، بی شــک، رمــان قالب دنیای فردگــرای امروز 
اســت. ازاین رو لوکاچ رمان را حماســۀ دنیای بی خدا می داند 
)لوکاچ،80:1380(؛ و به مقایســۀ ایــن دو می پردازد و تفاوت 
حماسه و رمان را در واقعیت های تاریخی- فلسفی می داند که 

با آنها مواجه هستند )لوکاچ،46:1380(.
رمان آن نوع متن حماســی اســت که برخلاف حماســه یا 
افسانه، با گسست رفع نشدنی میان قهرمان و جهان مشخص 
می شود )گلدمن،20:1371(. لوکاچ و به تبع آن گلدمن، قهرمان 
رمــان را »اهریمنی« می نامند که رفتار و عمل او در جامعۀ رو 
به تباهی، محتوای اصلی و شکل دهندۀ رمان است. شخصیتی 
پروبلماتیکــی که در جهان ســازگاری و همرنگی با جماعت 
و عرف و ســنت، به جســت وجوی تباه و درنتیجه ناراســتی 
ارزش های راســتین برمی آید. همین جست وجو محتوای این 
نوع ادبی را می سازد که نویسندگان در جامعۀ فردگرا آفریده اند 

و »رمان« نام گرفته است )گلدمن،21:1371(.
با این تفاسیر جامعه شناسی ادبیات می تواند ما را در شناخت 
هرچه بهتر جامعه از منظــر رمان یاری کند و رمان کامل ترین 
نوعی است که می تواند به مطالعات جامعه شناسی نوین پاسخ 

مثبت دهد )غلام،129:1383(.
اگر بخواهیم به پیشــینۀ کارهایی که در ادبیات فارســی در 
حوزۀ جامعه شناسی رمان صورت گرفته است، اشاره ای داشته 
باشــیم، می تــوان از کتاب »واقعیت هــای اجتماعی و جهان 
داستان« جمشید مصباحی پورایرانیان یاد کنیم که به تحلیل پنج 
اثر از دیدگاه جامعه شناسی پرداخته است. این کتاب اولین اثری 
اســت که بر اساس اصول جامعه شناسی در این حوزه به چاپ 
رسیده است. مقالۀ محمد غلام با عنوان »جامعه شناسی رمان 
معاصر فارسی« و کتاب  نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی اثر 
عسکر عسکری از دیگر کارهایی اند که با گزینش چند رمان به 

بررسی آنها از منظر نقد جامعه شناسی پرداخته اند. 
خالد حسینی نویسندۀ افغانی تبار مقیم امریکا تاکنون از او 
دو رمان بنام های »بادبادک باز« و »هزار خورشــید تابان« به 
زبان انگلیسی چاپ و به فارسی ترجمه شده است. ویژگی مهم 
رمان های او پرداختن به جامعۀ افغانســتان و مسائل مربوط به 
آن است. بی شک جنگ تأثیرگذارترین عاملی است که در چند 

دهۀ اخیر جامعۀ افغانســتان با آن روبه رو بوده، به گونه ای که با 
شنیدن نام افغانستان اولین کلماتی که به ذهن مخاطب خطور 
می کنــد، جنگ، طالبان و مهاجرت اســت. زنــان و کودکان 
همیشــه قربانیان اصلی جنگ ها بوده اند و بیشترین آسیب ها 
دراین بین به آنان رســیده است. خالد حســینی در رمان هزار 

خورشید تابان به بازتاب چنین موضوعاتی پرداخته است.
نگارنده بر این عقیده است که بررسی این رمان از منظر نقد 
اجتماعی و پرداختن به مســائل مربوط به این حوزه می تواند 
راهگشای ما در شناخت هر چه بیشتر حقایق اجتماعی کشور 
افغانستان باشد. کشــوری که با وجود همســایگی، تاریخ و 
فرهنگ مشــترک برای بسیاری از ما هنوز ناشناخته است. به 
علاوه این رمــان از این لحاظ مورد پژوهش حاضر قرار گرفته 
است که به زن و سیر تحول موقعیت آن در جامعۀ افغانستان در 

طول سه دهه می پردازد.
در ابتدا خلاصۀ کوتــاه از رمان هزار خورشــید تابان آورده 
می شود. پس از آن به مهم ترین موضوعاتی که در هزار خورشید 
تابان دستمایۀ نویســندگی خالد حسینی در خلق این اثر شده 

است، می پردازیم.

خلاصۀ رمان
بخش اول

مریم دختر نامشــروع مرد ثروتمندی به نام خلیل اســت که با 
مادر خود در کلبه ای خارج از شهر هرات زندگی می کند. روز 
تولد پانزده ســالگی او، جلیل برخلاف قولی که به مریم داده، 
نمی آید. او برای نخستین بار به شــهر و خانۀ جلیل می رود. 
او را بــه خانه راه نمی دهند. صبح رانندۀ جلیل او را به کلبه باز 
می گرداند. مریم با جســد حلق آویز مادرش روبه رو می شود. 
مریم را به اجبار به عقد رشــید که سی سال با او اختلاف سنی 
دارد درمی آورند. چند بار حاملگی ناموفق، مریم را از چشــم 

رشید می اندازد.

بخش دوم
لیلا با پســری به نام طارق دوست است. طارق یک پای خود 
را بر اثر انفجار مین از دست داده است. حکیم پدر لیلا معلمی 
است که کمونیست ها او را از کار اخراج کرده اند. دو برادر لیلا، 
نور و احمد در جنگ با نیروهای شوروی کشته می شوند. فریبا 
مادر لیلا دچار افسردگی شــدید می شود. طارق و خانواده اش 
مهاجرت می کنند. بر اثر انفجار موشکی پدر و مادر لیلا کشته 

می شوند و او زنده می ماند.

بخش سوم
رشید، همسایۀ خانوادۀ لیلا او را از مرگ نجات می دهد. لیلا از 
طارق حامله شده است. او به خاطر شرایط پیش آمده و شنیدن 
خبر مرگ طارق مجبور می شــود با پیشــنهاد ازدواج رشــید 

بی شک جنگ 
ین عاملی  تأثیرگذارتر
است که در چند دهۀ 
اخیر جامعۀ افغانستان 
با آن روبه رو بوده، 
به گونه ای که با شنیدن 
نام افغانستان اولین 
کلماتی که به ذهن 
مخاطب خطور 
می کند، جنگ، طالبان 
و مهاجرت است. 
زنان و کودکان همیشه 
قربانیان اصلی جنگ ها 
ین  بوده اند و بیشتر
آسیب ها دراین بین به 
آنان رسیده است.



موافقت کند. مریم و لیلا دو همســر رشید در ابتدا با هم دچار 
تنش و درگیری می شوند؛ ولی با به دنیا آمدن عزیزه روابط آن دو 
خوب می گردد. لیلا و مریم با عزیزه از خانه فرار می کنند؛ اما 

دستگیر می شوند و به خانه بازگرداننده می شوند.
رشــید تا حد مرگ آنان را کتک می زند. چند روز بدون آب 
و غذا مریم و لیلا را زندانی می کند. لیلا فرزند دوم خود، زلمی 
را در بدترین شرایط پزشکی به دنیا می آورد و سزارین می شود. 
به اجبار رشید، به خاطر شرایط بد مالی، عزیزه را به یتیم خانه 
می سپارند. طارق به خانۀ لیلا می آید و نقشۀ رشید در خبر مرگ 
لیلا رو می شــود. رشید که متوجه آمدن طارق شده است، لیلا 
را تا حد مرگ کتک می زند، مریم به خاطر نجات لیلا، رشید را 
می کشــد. مریم به خاطر قتل رشید مدتی را زندانی و درنهایت 

اعدام می شود.

بخش چهارم
طارق و لیلا به همراه عزیزه و زلمی به پاکستان فرار می کنند. با 
آمدن ثبات و آرامش نســبی، آنان بعد از یک سال به افغانستان 

باز می گردند.

مسائل اجتماعی مطرح شده در رمان
جنگ

جنگ یکی از عوامل تأثیرگذار بر زندگی بشــر است که باعث 
دگرگونی های بســیاری در ساختارهای سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگــی یک جامعه می شــود؛ واقعیت تلخی که کشــور 
افغانســتان از عواقب آن رنج می برد و هنوز با آن درگیر است. 
به گونه ای که با شنیدن نام افغانستان، »جنگ« یکی از کلماتی 
اســت که فوراً به ذهن خطور می کند. جنگ از درونمایه های 
اصلی رمان هزار خورشــید تابان اســت؛ زیرا دورۀ زمانی این 
گاهی مختصری از تاریخ  رمان اقتضای آن را می کند. داشتن آ

افغانستان برای خواننده اجتناب ناپذیر است.
خالد حســینی در رمان خود مانند معلم تاریخی عمل کرده 
است؛ یعنی از زبان شخصیت ها یا راوی دانای کل به بازگویی 
تاریخ افغانستان می پردازد. او ناچار به این کار است؛ زیرا برای 
خوانندۀ انگلیسی زبانی که اطلاعاتی از افغانستان ندارد و برای 
درک اتفاقات و باورپذیری آن، لازم و ضروری می نماید. او با 
این کار به فضاسازی و پی رنگ داستان خود کمک کرده است. 
131اتفاقات تاریخی سیاســی را در رمان هزار خورشید تابان به سه 
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دوره می توان تقسیم کرد: 1. دورۀ کمونیستی و اشغال افغانستان 
به وسیلۀ شوروی؛ 2. دورۀ مجاهدین؛ 3. دورۀ طالبان.

اگر بخواهیم خلاصه ای از تاریخ افغانستان که در رمان آمده 
است و این سه دوره را شامل می شود بازگو کنیم، این گونه است:

داوود خــان با کودتایــی قدرت را از ظاهر شــاه پادشــاه 
افغانستان می گیرد. کمونیست برجسته ای به نام میراکبر خیبر 
به قتل می رسد و طرفدارانش قتل او را به گردن حکومت داوود 
خان می اندازند. تره کی رهبر شعبۀ خلق کمونیست افغانستان 
بــه خیابان آمــده و برای تظاهــرات کنندگان ســخنرانی های 
هیجان انگیزی می کند. شــورش ها بالا می گیرد. شورشــیان، 
کودتاچیــان، بر کابل مســلط می شــوند. داوود خان کشــته 
می شود. نام افغانستان به جمهوری دمکراتیک افغانستان تغییر 
می کند. حفیظ الله امین، مسئول سازمان نظامی جناح خلق، 
تره کی را به قتل می رســاند. طرفداران شــوروی با نفوذی که 
در داخل افغانســتان داشتند، حفیظ الله امین را کشته و ببرک 
کارمل، یکی از رهبران جناح پرچم، را به عنوان نخســت وزیر 

به جای او می نشانند.
دولت شــوروی به بهانــۀ حمایت از ببــرک کارمل و خلق 
افغانستان، افغانستان را اشغال می کند. احزاب مختلف اسلامی 
معروف به مجاهدین دســت به مبارزه و جنگ های چریکی با 
اشــغالگران روس می زنند. درنهایت باعث خروج اشغالگران 
از افغانســتان می شــوند. توافق نامه ای در ژنو امضا می شود. 
نیروهای شــوروی به صورت کامل از خاک افغانستان خارج 
می شوند. جماهیر شوروی سقوط می کند و از هم فرومی پاشد. 
رئیس جمهور وقت نجیب الله که تحت حمایت شوروی است با 

فروپاشی شوروی پشتوانۀ خود را از دست می دهد.
مجاهدین وارد کابل می شوند. نجیب الله به مقر سازمان ملل 
پناهنده می شــود. شــورای رهبری مجاهدیــن پیش از موعد 
تشکیل می شــود و ربانی را به ریاست جمهوری برمی گزیند. 
همین باعث می گردد که جنگ و نزاع بین مجاهدین آغاز شود 
و کابل و افغانستان صحنۀ درگیری های تازه شود. در این میان 
شــبه نظامیان طالبان به سرعت قدرت گرفته و بیشتر مناطق را 
به تصرف خود درمی آورند. مجاهدین بار دیگر در برابر طالبان 

متحد می شوند و اتحادشمال را تشکیل می دهند.
کابل سقوط می کند. طالبان وارد کابل می شوند و نجیب الله 
را که یک کمونیســت بود به دار می آویزند. حادثۀ 11 سپتامبر 
سبب می شود تا امریکا به بهانۀ مبارزه با تروریست و دستگیری 
اسامه بن لادن که در افغانستان مخفی شده است، به افغانستان 
حمله کند. نیروهای طالبان شکســت خورده، عقب نشــینی 
می کنند. دولت موقتی به ریاست حامد کرزی تشکیل می شود. 

مهاجرت
اولیــن پیامــد اجتماعی جنــگ مهاجرت اســت. زمانی که 
درگیری ها و کشمش های جنگ شدت می گیرد و ادامۀ زندگی 

ســخت می شــود، همه برای نجات خود از گــرداب جنگ به 
کشورهای دیگر می گریزند. رمان هزار خورشید تابان داستان 
کسانی اســت که توانایی فرار و مهاجرت را ندارند و در باتلاق 
جنگ گرفتارشده اند یا اینکه به خاطر علاقه به کشور خویش 
و دلایل شــخصی در آن می مانند، مانند مادر لیلا. در این میان 
تحولات سیاســی- اجتماعی مختلفی روی می دهد که همه 
تحت الشــعاع جنگ هســتند. تنها این شخصیت های اصلی 
رمان یعنــی مریم و لیلا به خاطر وضعیت خــود نمی توانند از 
کابل خارج شــوند: »)لیلا( با خود گفت باید می دانســت که 
همچو روزی می آید. تقریباً همۀ آشــنایانش باروبنه برداشته و 
رفته بودند. محله از چهره های آشنا خالی شده بود و حالا فقط 
چهار ماه پس از شروع نبرد بین جناح های مجاهدین، لیلا کمتر 

کسی را در خیابان می شناخت )حسینی،192:1390(.
رمانتیک تریــن لحظۀ رمــان آنجا رقم می خــورد که طارق 
خبر مهاجــرت خود و خانــواده اش را به پاکســتان می دهد. 
زمانــی که نطفۀ اتفاقات بعدی رمان در آنجا بســته می شــود 
و سرنوشــت شــخصیت اصلی رمــان را دگرگون می ســازد 

)حسینی،193:1390(.
آسیب هایی که از جنگ به شــخصیت های رمان می رسد، 
اجتناب ناپذیر است. واقعیت های تلخی که در سراسر داستان 
به اشکال مختلف جلوه می کند و چهرۀ افغانستان را به کشوری 
جنگ زده تغییر می دهد. طارق در کودکی یک پای خود را براثر 
انفجار مین کار گذاشته شــدۀ شوروی ازدست داده است و یک 
پای مصنوعی دارد. گیتی، هم کلاســی لیلا، درراه بازگشت از 
مدرســه به همراه دو هم کلاسی خود، با اصابت موشکی کشته 
می شود )حسینی،189:1390(. حسنیه، دوست دیگر لیلا نیز 
با خانوادۀ خود به پاکستان مهاجرت می کند و در آنجا مجبور به 
ازدواج با پسرعموی مسنش می شود )حسینی،168:1390(. 
لیلا به خاطــر ناامنی های جنگ و بــرای حفظ جانش دیگر 
نمی تواند به مدرســه برود )حســینی،188:1390(. دو برادر 
لیلا، نــور و احمــد، در جنگ با نیروهای شــوروی کشــته 
می شوند )حسینی،146:1390(. پدر و مادر او نیز براثر اصابت 
موشــکی به خانۀشــان جان خود را از دست می دهند. لیلا به 
خاطــر انفجار، شــنوایی یک گوش خود را از دســت می دهد 

)حسینی،211:1390(.
باقدرت گرفتن طالبان، مریم و لیلا کاملًا خانه نشــین و در 
خانه زندانی می شوند. خشک ســالی که جنگ در آن بی تأثیر 
نیســت، بر وخامت اوضاع می افزاید )حسینی 308:1390(. 
این خشک ســالی که با حضور طالبان شــدت می گیرد، خود 
نشان دهندۀ وضع اســفناک اجتماعی و قهقرایی زمان تسلط 
طالبان اســت که نویسنده به خوبی از آن اســتفاده کرده است 
)حســینی،317:1390(. پایان خشک ســالی زمانی است که 
طالبان شکســت خورده و عقب نشینی می کنند که البته همراه 

 رمان هزار خورشید 
تابان داستان کسانی 
است که توانایی فرار 
و مهاجرت را ندارند 
و در باتلاق جنگ 
گرفتارشده اند یا 
اینکه به خاطر علاقه 
به کشور خویش و 
دلایل شخصی در 
آن می مانند، مانند 
مادر لیلا. در این میان 
تحولات سیاسی- 
اجتماعی مختلفی 
روی می دهد که همه 
تحت الشعاع جنگ 
هستند. تنها این 
شخصیت های اصلی 
یم و  رمان یعنی مر
لیلا به خاطر وضعیت 
خود نمی توانند از کابل 
خارج شوند.



با حضور امریکا در افغانســتان است )حسینی،428:1390(. 
تخریب و ســرقت آثــار تاریخی- فرهنگی از اتفاقاتی اســت 
که در اکثر جنگ ها رخ می دهد. افغانســتان نیز از این مسئله 
در امان نمی مانــد )حســینی،295:1390(. دردناک ترین آن 
تخریب مجسمه های عظیم بوداســت که در زمان طالبان و به 
دســت آنان رخ می دهد )حسینی،329:1390(. خالد حسینی 
در رمان بادبادک باز خود تنها اشــاره ای بــه تخریب بت های 
بامیان می کند؛ اما در رمان هزار خورشید تابان برای نشان دادن 
عظمت و شــکوه این مجســمه ها به بهانۀ سفر تفریحی لیلا، 
پدرش و طارق، به بامیان و بازدید از این مجســمه ها می پردازد 

)حسینی،156:1390(.

دگردیسی و دگرگونی
خواه ناخواه همیشــه جنگ باعث دگردیسی ها و دگرگونی های 
زیادی می شــود. جهاد واژۀ مقدســی اســت کــه در جامعۀ 
افغانســتان معنای حقیقی خود را ازدست داده است. این تغییر 
به مرورزمان و اســتفاده ابزاری از آن است. کلمۀ جهاد در سه 
مقطع زمانی به کار می رود؛ اما تنها در مقطعی که جنگ علیه 
نیروهای اشغالگر شوروی است معنای حقیقی خود را دارد در 
دو دورۀ بعد معنای آن رنــگ می بازد و تغییر می کند؛ تا جایی 
که همراه با توهین و انزجار اســت. خالد حسینی به خوبی این 
مسئله را نشان می دهد. او از زبان شخصیت های رمان به جای 
واژۀ »مجاهــد« واژۀ »جنگجــو« را به کار می بــرد: »حالا 

قهرمان هــای مامان اسمشــان این بود: جنگجو. لیلا شــنید 
بهشــان تفنگدار هم می گویند. بعضی ها هنوز به آنها می گفتند 
مجاهدین. امــا با گفتن این حرف چهره درهم می کشــیدند، 
حالتی توأم با تمسخر و انزجار، این کلمه بوی بیزاری و ملامت 

عمیقی می داد. مثل توهین )حسینی،187:1390(.

اختلافات قومیتی
کابل نمونه ای از افغانســتان جنگ زده است که بیشتر اتفاقات 
رمان هزار خورشــید تابــان در آن روی می دهد. جنگ قدرت 
سبب می شــود که شهر به چندتکه تبدیل شــده و هر قسمت 
جزء قلمــرو یک گروه درآید )حســینی،186:1390(. در این 
میان بی ارزش ترین چیز جان مردم بی گناه است. آنچه این آتش 
جنگ را شــعله ورتر می سازد، اختلافات قومی و مذهبی ست 
)حســینی،242:1390(. خالد حسینی در رمان هزار خورشید 
تابان مانند رمان قبلی خود بادبادک باز به این مسئله می پردازد.

افغانســتان کشــوری اســت که اقوام مختلفی دارد، مانند 
پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک و اقلیت های دیگر. هرکدام از 
این اقوام برای خــود در جنگ، رهبر، حزب و نیروهایی دارند 
که توســط عوامل خارجی حمایت می شــوند. خالد حسینی 
در جای جای رمان هزار خورشــید تابان تلاش در معرفی آنان 
و اتفاقات پیرامونشــان دارد )حسینی،170:1390-171(. این 
اختلافات قومی حتی در میان شــخصیت های داستان وجود 
133دارد. نمونۀ بارز آن خانوادۀ رشــید، مریم و لیلاســت که خود 
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بازتابی از جامعۀ افغانســتان است. رشــید پشتونی متعصب، 
مریم هزاره و لیلا تاجیک است. رشید که نمایندۀ قوم پشتون، 
مســتبد، خودرأی و ستمگر است، در مقابل، طارق نیز پشتون 
اســت؛ اما ویژگی های متفاوتی دارد. خالد حســینی با آوردن 
شخصیت های طارق و زمان، مدیر یتیم خانه، که چهرۀ انسانی 
دارند، می خواهد نشــان دهد که تمام پشــتون ها مانند رشــید 
و طالبــان نمی باشــند. مریم مانند قوم هــزاره چهرۀ مظلوم و 
ستمدیده دارد )حسینی،234:1390(. لیلا زیرک، حسابگر و 
شجاع است که به ناچار شــرایط بد خود را تحمل می کند. او 
به دنبال فرصتی مناسب است. نقشــۀ فرار از خانۀ او هرچند 
با شکســت روبه رو می شــود که شــخصیت او را به خواننده 

می نمایاند )حسینی،259:1390(.
درگیری ها و تنش هایی که در داخل خانۀ رشــید درمی گیرد 
بی شــباهت به جنگ داخلی درگرفته بیــن گروه های مختلف 
افغانستانی نیست. درست آن است که بگویم به نوعی انعکاس 
آن اســت. شــرایط اقتصادی مردم جنــگ زده روزبه روز بدتر 
می شــود و زندگی سخت ترمی گردد. خشک سالی و گرسنگی 
بیداد می کند و ســایۀ خود را بر خانوادۀ رشید مانند بقیۀ مردم 
می افکند )حســینی،321:1390(. کار به جایی می کشــد که 
مجبور می شــوند، عزیزه، دختر لیلا، را به یتیم خانه بسپارند تا 
بتواند در آنجا شــکم خود را سیر کند )حسینی،331:1390(. 

حتی تلاش برای کمک گرفتن از جلیــل، پدر مریم، فایده ای 
ندارد )حسینی،326:1390(.

طالبان
ورود طالبان و شادی معنادار مردمی که از جنگ و درگیری های 
داخلی خسته و مســتأصل شده اند، از نکات قابل تأمل است. 
طالبان در بین اســتقبال و شــادی مردم وارد کابل می شوند؛ 
اما با اســتقرار در کابل و وضع قوانین سرســختانۀ خود چهرۀ 
واقعی خود را نشان می دهند )حسینی،291:1390(. مردمی که 
گمان می کردند با آمدن طالبــان، آرامش و امنیت را می بینند، 
فهمیدند که روزهای تیره تری در انتظار آنان است. کابل تبدیل 
به یک زندان بزرگ می شــود که قوانین متحجرانۀ و خشــک 
طالبــان آن را به یک پادگان نظامی تبدیل می کند. حس امنیت 
تبدیل به اضطراب و دلهره می شــود. حتــی واکنش عزیزه در 
اولیــن باری که طالبان را می بیند خود گویاســت: »عزیزه که 
آنها را دید، جیغی کشــید و صورتش را در برقع مریم فروبرد« 

)حسینی،290:1390(.
در این میان رشید حامی طالبان است و کارهای آنان را توجیه 
می کند )حسینی،289:1390 و 297(. در رمان هزار خورشید 
تابان، خالد حسینی تلاش دارد که از زبان شخصیت ها و بدون 
جانب داری به بیان حقیقت های سیاســی- اجتماعی بپردازد. 



این قضیه در مورد طالبان پررنگ تر است. او بعضی موضوعات 
را دستمایۀ رمان خود قرار داده و بیشتر به آن توجه کرده است، 
مانند ممنوع شدن تلویزیون، اجرای مجازات اعدام در ملأعام، 

تخریب مجسمه های بودا، قوانین سخت گیرانه نسبت به زنان.
پــس از حادثــۀ 11 ســپتامبر امریکا بــه بهانۀ مبــارزه با 
تروریســم، القاعــده و بن لادن بــه افغانســتان حمله می کند 
)حســینی،402:1390(. جنگجویان )مجاهدین( را بار دیگر 
مســلح می کند تا طالبان را برانند و بــن لادن را بیابند. یکی از 
انتقادهایی که به رمان بادبادک باز و هزار خورشــید تابان وارد 
کرده اند این است که در آن از امریکا چهرۀ مثبت و نجات دهنده 
ارائه شده، همان گونه که در فیلم های هالیوودی چنین مضمونی 
غالب است. در جامعۀ افغانســتان نسبت به حملۀ امریکا دو 
دیــدگاه وجود دارد که مــا در رمان از زبان طــارق و لیلا آن را 
می شنویم )حســینی،403:1390(: دیدگاهی که حملۀ امریکا 
را به نفع افغانســتان و مردم آن می داند. دیــدگاه دیگر خلاف 
آن اســت. آنچه ما در رمان هزار خورشــید تابــان و هم چنین 
بادبادک باز با آن روبه رو هســتیم و رمان با به پایان می رســد، 

دیدگاه اول است.

زن
در رمان هزار خورشــید تابان، زنان نقــش محوری و اصلی را 
بازی می کنند. شخصیت های اصلی این رمان، دو زن بنام های 
لیلا و مریم هســتند که رمان، داســتان زندگی این دوست. در 
خلال رمان با زنان فرعی دیگری هم روبه رو می شویم. زنانی که 
هر یک ویژگی های خاص خود را دارند و آنها را می توان نمایندۀ 
تیپ های گوناگون زنان جامعۀ افغانســتان دانســت. زنان در 
جامعۀ افغانستان همیشه در حاشیه بوده اند، گویی شهروندان 

درجۀ دوم هستند.
در این رمان خالد حسینی تلاش در ارائۀ چهرۀ واقعی از زن 
در جامعه افغانستان دارد. شاید از دید خواننده ای که با فضای 
اجتماعی افغانستان آشنایی چندانی ندارد اتفاقاتی که دررمان 
ازلحاظ سیاسی- اجتماعی و داستانی برای شخصیت های زن 
رمان و زنان افغانســتانی روی می دهد، اغراق و بزرگ نمایی به 
نظر آید و آن را ساخته وپرداختۀ ذهن نویسنده بداند و به حساب 
مظلوم نمایی زن و مسألۀ فمینیسم و دفاع از حقوق زنان بگذارد؛ 
اما به نظر نگارنده چنین نیست. رمان هزار خورشید تابان از این 
لحاظ که به صورت غیرمستقیم و در خلال سیر داستانی به سیر 
تحول زن در جامعۀ افغانستان پرداخته است، می تواند یکی از 
منابع مورداستفاده در تحلیل های جامعه شناسانۀ زن افغانستانی 

باشد.
رمان بــا کلمه »حرامــی« آغاز می شــود و چند بــار این 
واژه در کل رمــان تکــرار می گردد. مریم نتیجــۀ یک ارتباط 
نامشروع است و از این لحاظ مانند شخصیت حسن در رمان 
بادبادک باز است. عزیزه، دختر لیلا، نیز چنین وضعیتی دارد. 

عزیزه و مریم در داســتان با یکدیگر صمیمی می شــوند. آنچه 
باعث آشــتی لیلا و مریم و بهبود روابــط این دو به عنوان هوو 
می گردد، وجود عزیزه است؛ زیرا مریم پس از فهمیدن حرامی، 
حرامزاده، بودن عزیزه، بیشتر به او گره می خورد و انس می گیرد 
)حســینی،296:1390(. خالد حسینی به صورت غیرمستقیم 
می خواهــد بــه خواننده بفهمانــد و بگوید کــه در جامعه ای 
مانند افغانســتان زن بودن مساوی با حرامی بودن است. کلمۀ 
تحقیرآمیزی که ننه، مادر مریم، و رشید چند بار برای سرزنش 

مریم، آن را به کار می برند )حسینی،134:1390(.
ننه همیشه از جلیل، پدر مریم، بد می گوید. او نمایندۀ زنانی 
ست که مردان را انسان های دروغ گو و خودخواه می داند؛ البته 
کاری که جلیل در حق او و دخترش انجام داده در این نوع نگاه 
بی تأثیر نبوده است )حسینی،13:1390(. ننه گفت: »این حرف 
آویزۀ گوشــت باشــد، دخترم! مثل عقربۀ قطب نما که همیشه 
رو به شــمال است، انگشــت اتهام مرد همیشه یک زن را پیدا 

می کند. همیشه یادت باشد، مریم )حسینی،15:1390(.
مریم و لیلا نمایندۀ دو نسل متفاوت زن افغانستانی هستند. 
مریم ویژگی های زن ستم کشیده، مطیع و مظلوم نسل گذشته و 
لیلا متعلق به نسل جدید زنان افغانستان است. لیلا زن جسور، 
آزادی خواه و باهوش اســت؛ زنی که به دنبال راهی برای پایان 
بخشیدن به شرایط سخت زندگی خود است. باوجوداین هر دو 
در جامعه مردسالار افغانستان مجبور به کنار آمدن با آن هستند.
فریبا، مادر لیلا، زنی منفعل و شــکننده اســت. او که توان 
رویارویی با واقعیت های تلخ زندگی را ندارد، دچار افســردگی 
می شــود، لباس سیاه می پوشد و به رختخواب خود پناه می برد 
)حسینی،183:1390(. فریبا را می توان آمیخته از ویژگی های 
شخصیتی مریم و لیلا دانست. فریبا برخلاف آنان که بر شوهر 
خود تأثیری ندارند، کاملًا به شــوهرش، حکیم، تسلط کامل 
دارد، به طوری که حرف، حرف اوســت )حسینی،160:1390 و 

.)188

مشکلات و دغدغه های زنانه
خالد حسینی در رمان هزار خورشید تابان تمام مشکلاتی را که 
یک زن در جامعۀ افغانستان به عنوان زن در زندگی با آن ممکن 
است، روبه رو شود، در رمان خود جای داده است. مسائلی مانند 
ازدواج در سن پایین با مردی با اختلاف سنی زیاد که این مسئله 
در مورد دو شخصیت اصلی رمان، اتفاق می افتد. ازدواج به این 
سبک و سیاق در کشوری مانند افغانستان با جامعۀ مردسالار، 
عادی و طبیعی اســت. جایی که دختر از خود هیچ اختیاری 
ندارد و محکوم  به قبول این مسئله است. خشونت خانوادگی، 
آزار و اذیت جسمی زن از طرف شوهر در قسمت های مختلف 
این رمان به چشم می خورد و خالد حسینی به صورت مفصل به 

آن پرداخته است )حسینی،112:1390 و 253-252(.
135اوج این بدرفتاری ها بعد از فرار ناموفق لیلا و مریم اســت؛ 

یم و لیلا نمایندۀ  مر
دو نسل متفاوت زن 
افغانستانی هستند. 

یم ویژگی های زن  مر
ستم کشیده، مطیع و 
مظلوم نسل گذشته 

و لیلا متعلق به نسل 
جدید زنان افغانستان 

است. لیلا زن جسور، 
آزادی خواه و باهوش 

است؛ زنی که به 
دنبال راهی برای پایان 

بخشیدن به شرایط 
سخت زندگی خود 

است. باوجوداین هر 
دو در جامعه مردسالار 

افغانستان مجبور به 
کنار آمدن با آن هستند.
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زمانی که رشید وحشیانه لیلا و مریم را تا حد مرگ کتک می زند 
و آنهــا را چند روز بدون آب و غذا زندانی می کند،  طوری که به 
مرگ نزدیک می شوند )حسینی،281:1390-286(. دریکی از 
همین آزار و اذیت ها مریم برای نجات جان لیلا مجبور می شود 

تا رشید را بکشد )حسینی،367-363:1390(.
مریم و لیلا هووی هم هســتند. خالد حســینی تنش هایی 
بــه وجــود آمــده، میــان ایــن دو را بــه تصویــر می کشــد 
جامعــۀ  در  چندهمســری  )حســینی،238-226:1390(. 
افغانستان امری طبیعی و پذیرفته شده است؛ چنانکه می بینیم 
در رمان جلیل ســه همســر دارد. نوع نگاه رشــید آنگاه که به 
مقایسۀ مریم و لیلا می پردازد و آن دو را به ماشین تشبیه می کند 
و می سنجد، خود گویای نگاه مردانی مانند رشید است که در 

افغانستان کم نیستند )حسینی،235-134:1390(
خالد حســینی به مســائلی دیگری مانند نازایی، حاملگی، 
سزارین و مسائل پیرامون آن که شخصیت های زن با آن درگیرند، 

نیز می پردازد.
نوع نگاه به زن در جامعۀ افغانســتان را می توان در تعصبات 

مذهبی و قهقرایی ریشه یابی کرد و اوج بازتاب عملی این نگاه را 
در شیوۀ برخورد طالبان با زنان می توان مشاهده کرد. قوانینی که 
باعث زندانی شدن زن در خانه می شود، او را از تعامل در جامعه 
بازمی دارد. حق آموزش و کار را از او می گیرد. بر طبق سه دورۀ 
سیاسی- تاریخی افغانستان که قبلًا به آن اشاره شد، وضعیت 
زن در رمان هزار خورشــید تابان این گونه ترسیم شــده است: 
در دورۀ کمونیســت ها زن ازنظر اجتماعــی آزادی کامل دارد 
)حسینی،143:1390- 144(؛ اما با روی کار آمدن مجاهدین 
وضعیت تغییر می کند و محدودیت ها برای زنان وضع می شود 

)حسینی،273:1390(.
بــا قدرت گرفتن طالبان و تســلط آنان، شــرایط برای زنان 
وخیم تر می شــود. دورۀ سیاه زن در افغانستان، دورۀ حاکمیت 
طالبان اســت. فعالیت های اجتماعی- اقتصادی زنان کاملًا 
ممنوع اســت و مــدارس دخترانه تعطیل می شــود. کار کردن 
برای زنان ممنوع اســت؛ حتی حق حرف زدن هم ندارند و بی 
همراهی یک محرم نمی توانند در خیابان ها و مکان های عمومی 
رفت وآمد کننــد )حســینی،292:1390-293(. بی توجهی به 
زنان و وضع اسفبار پزشکی سبب می شود. لیلا با ابتدایی ترین 
وسایل و امکانات پزشکی و بدون داروی بیهوشی سزارین کند 



)حســینی،305:1390-307(. صحنۀ رقت بار کتک خوردن 
لیلا در کوچه به دســت طالبان به دلیل همراه نداشــتن محرم، 
نشــان دهندۀ گوشه ای از ستمی ست که بر زن افغانستانی رفته 
است )حســینی،337:1390(. با حضور امریکا در افغانستان 
فصل تازه ای گشــوده می شود. دیگر خبری از محدودیت های 

طالبانی و قوانین خشک متحجرانۀ آنان نیست.
خالد حســینی از کارکرد برقــع، چادر، به خوبــی در بیان 
محدودیت هــای اجتماعــی زن افغانســتانی در رمــان هزار 
خورشــید تابان استفاده کرده اســت. زمانی که مریم و لیلا به 
عقد رشید درمی آیند برای نخستین بار برقع می پوشند. در زمان 
کمونیست ها برقع اختیاری است و در دورۀ مجاهدین و طالبان 

گذاشتن آن اجباری می شود.

فرار
فرار یعنی نپذیرفتن موقعیت و شــرایط پیش آمــده، زمانی که 
توانایی و امید به اصلاح وضع موجود نباشــد. حال این وضع 
نابسامان، خواه محصول جنگ باشد، خواه ناشی از درگیری ها 
و کشمکش های درون خانوادگی. فرار یکی از مضامینی است 
که در رمان هزار خورشــید تابان با اشکال مختلف آن روبه رو 
هســتیم. مریم در پانزده ســالگی به نوعی از خانه فرار می کند 
که نتیجۀ تلخ آن خودکشــی ننه اســت )حسینی،46:1390(. 
مهاجرت که قبلًا به آن پرداختیم، فرار اجباری به کشوری دیگر 
است. لیلا و مریم با عزیزه از خانۀ رشید فرار می کنند؛ اما فرار 
آنان، محکوم  به شکســت است و ســرانجامی جز بدتر شدن 
وضعیتشان ندارد )حسینی،281:1390-286(. حتی زمانی که 
فرار لیلا و طارق به همراه عزیزه و زلمی به پاکستان موفقیت آمیز 
به نظر می رســد، در حقیقت چنین نیست؛ زیرا فداکاری مریم 
و مرگ او را به دنبال دارد )حســینی،376:1390(. مرگ مریم 
را می توان این گونه تفسیر کرد که در جامعۀ افغانستان، مریم ها 
باید قربانی شــوند و فداکاری کنند تا لیلاها بتوانند به آرامش 
برســند: مریم با خود گفت: نه چندان هم بد نشد که این جوری 
می میرد، نه جندان بد. این فرجام مشروع آغازی نامشروع بود 

)حسینی،388:1390(.
خالد حســینی در رمان هزار خورشید تابان بعضی مضامین 
رمان بادبادک باز را تکرار می کند؛ مضامینی مانند ماه رمضان، 
مراسم عروسی، مجسمه های بودا، مراسم اجرای علنی حکم 

در استادیوم ورزشی و یتیم خانه.

نتیجه
رمان هزار خورشــید تابان، خالد حســینی به دو موضوع کلی 
و اصلی جنگ و زنان می پــردازد. این دو موضوع در این رمان 
برجستگی و اهمیت بسزایی دارد. در رمان هزار خورشید تابان 
با جنگ و پیامدهای آن به اشکال مختلف بر جامعۀ افغانستان 
مواجه هســتیم. در این میان زنان و کودکان آســیب پذیرترین 

قشر جامعه هستند. در سیر اتفاقات و حوادث رمان، خواننده 
به صورت غیرمستقیم با وضعیت زنان در جامعۀ افغانستان آشنا 
می گردد و موقعیت آنان را در جامعۀ جنگ زده در طول سه دهه 

درمی یابد.
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خالد حسینی از کارکرد 
برقع، چادر، به خوبی 

در بیان محدودیت های 
اجتماعی زن 

افغانستانی در رمان 
هزار خورشید تابان 

استفاده کرده است. 
یم و لیلا  زمانی که مر

به عقد رشید درمی آیند 
برای نخستین بار 

برقع می پوشند. در 
زمان کمونیست ها 

برقع اختیاری است 
و در دورۀ مجاهدین 
و طالبان گذاشتن آن 

اجباری می شود.


